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سـواره رو امن تـر از پیاده رو!○●�
 وارد خیابـان شـهید یعقوبی ۱۸ می شـویم. طیبـه حسـینی 
بـا کالسـکه کودکـش از سـواره رو به سـمت ما می آیـد. وقتی 
می پرسـیم چـرا از پیـاده رو نمی روی، می گوید: پارسـال در 
پیـاده رو همیـن کوچـه، اختـلاف ارتفـاع را ندیـدم؛ زمیـن 
خـوردم و پایـم رگ به رگ شـد. باید هر لح�ه کالسـکه فرزنـدم را پایین 
بگـذارم یـا بـالا ببـرم کـه بتوانـم از چند صد متـر پیـاده رو اسـتفاده کنـم.
ین همـه  ا و با ه ر د یـن پیـا ز ا ، ا سـت ک ا نـا و خطر ه ر ر ا چنـد سـو هر

پسـتی وبلندی نمی تـوان اسـتفاده کرد.
محمـد جلالی، کاسـب خیابـان شـهید یعقوبی ۱۸، هم درباره وضعیت 
کن ایـن کوچه  نامناسـب پیـاده رو می گوید: ما شش سـال اسـت که سـا
شـده ایم. از همـان سـال تا الان پیـاده رو همین شـکلی بـوده و تغییری 
نکـرده اسـت. بـه گفتـه او همسـایه ها گاهـی بـرای رفت وآمـد راحـت 
خـود یـا خودرویشـان، جلـو خانه شـان را موزاییـک یـا سـنگ فرش 
می کننـد کـه باعـ� می شـود ارتفـاع پیـاده رو در آن نقطـه زیـاد شـود.
جلالـی ادامـه می دهد: پیـاده رو بـا فاصله هـای کوتاه ناهم تراز اسـت؛

مثـلا کمـی جلوتـر ، ورودی یک کوچـه بن بسـت، از قدیم ارتفاعـی برابر 
بـا سـواره رو دارد. ایـن یعنـی دا�ـم بـالا و پایین رفتـن عابـران. بگذریـم 

کـی بـوده اسـت. از اینکـه بخش هایـی از پیـاده رو همیشـه خا
ر یعنـی شـهید یعقوبی ۱۶ می شـویم. سـمت  وارد خیابـان هم جـوا
چـ� کوچـه پیاده رویی سـالم و بهسـازی شـده دارد، اما سـمت راسـت 
تکه تکـه و ناهمگـون اسـت. جـوی هـم جدول گـذاری نشـده اسـت.
به جـز ایـن مـوارد، به خاطـر اختـلاف ارتفـاع زیـاد سـواره رو و پیـاده رو،

پل هـای دست سـاز هـم بی قـواره هسـتند و قسـمتی از سـواره رو را 
اشـغال کردنـد. اسـماء کریمـی دو سـال اسـت کـه در یکـی از منـازل ایـن 
کوچـه خانـه ای اجاره کرده اسـت. او می گوید: پیاده رو سـمت منزل ما 

اصـلا قابل اسـتفاده نیسـت و از پیـاده رو سـمت دیگر حرکـت می کنیم.
کریمـی از جـوی خیابـان هـم می گویـد کـه �اهـر مرتبـی نـدارد و معمولا 
کـد در آن جمـع می شـود. او ادامـه می دهـد: از طرفـی به سـختی  آب را
ماشـین را داخل پارکینگ خانه می آوریم، چون پل، به دلیل اختلاف 
ارتفـاع زیـاد پیـاده رو و کوچـه، شـیب تنـدی دارد. همـه ایـن مشـکلات 

بـا آسـفالت معبـر و پیاده روسـازی یکسـان حل می شـود.

پیاده روسازی، در برنامه سال آینده شهرداری○●�
شـهردار منطقـه5 در پاسـخ بـه مشـکل مردمـی پیاده روسـازی، ابتـدا 
دربـاره فراهـم  کـردن زیرسـاخت مناسـب بـرای پیاده روسـازی معابـر 
محله امیرالمؤمنین)ع( گفت: اولویت ما اجرای کانال های زیرسطحی،
جمـع آوری روان آب هـا و پیاده روسـازی معابـر اصلـی و پرتـردد بـود.
هـدف ایـن بـود کـه به خصـوص در زمـان بارش هـا، هیـچ منزلـی دچـار 

آب گرفتگـی نشـود کـه در ایـن بخـش موفـق بودیم.
به گفتـه حسـن صالحی مفـرد، قـدم بعـدی شـهرداری، اسـتحصال 
زمیـن در انتهـای خیابـان شـهید آوینـی5۷ بود کـه با انجـام آن، کانال 
�، دیگـر با  هدایـت آب هـای سـطحی بـه کال اقبـال متصـل شـد و مـزار

آب آلـوده جوی هـای گلشـهر آبیـاری نمی شـود.
کنـون در ایـن مرحلـه بایـد کانالی بیـن خیابان شـفیعی5۰ وی افـزود: ا
تـا انتهـای خیابـان آوینـی5۷ متصل شـود تا بعد سـراغ پیاده روسـازی 
معابـر فرعـی و کم تـردد برویـم. بـرای ایـن کار ابتـدا بایـد چنـد ملـک 
در انتهـای خیابـان یعقوبـی تملـک شـود تـا در ادامـه، معبـر، اصـلاح و 
ایـن فراینـد کامـل شـود. ایـن تملک هـا در دسـتورکار امسـال قـرار دارد 
و بلافاصلـه پـس از بازگشـایی اعتبـار ایـن بخـش انجـام می شـود. بـا 
ایـن رونـد قطعـا در سـال آینـده اتصـال کانـال و پیاده روسـازی معابـر 

فرعـی یعقوبـی انجـام خواهـد شـد.

شهردار منطقه5 از فراهم شدن 
امکان صدور مجوز تجاری دا�م برای 
واحد های تجاری موقت خبر داد

بازشدن ��ه 
��ست �ا�ه

عطایـی| شـهردار منطقـه5 از فراهم شـدن امـکان دریافـت 

مجـوز تجـاری دا�ـم بـرای ۲هـزار واحـد دارای تجـاری موقـت 
خبـر داد. حسـن صالحی مفـرد بـا بیان ایـن مطلب گفـت: با اخذ 
تأییدیه هـای لازم و همـکاری اسـتانداری خراسـان رضوی،

� تفصیلـی، بـرای بیـش از  فرمانـداری مشـهد و براسـاس طـر
۲هزارواحد تجاری موقت فعال در منطقه، امکان صدور مجوز 
تجـاری دا�ـم فراهـم شـده اسـت.به گفتـه وی بنـا بـه ضوابـط و 
دسـتورالعمل های ابلاغی طی سـالیان گذشـته، امکان تبدیل 
تجـاری موقـت بـه دا�ـم میسـر نبـود، امـا باتوجه بـه تقاضاهای 
شـهروندان و مسـاعدت های صورت گرفتـه شـورا و مدیریـت 
کنـون امـکان پاسـخ  گویی بـه ایـن درخواسـت ها  شـهری، هم ا
در تبدیـل مجـوز تجـاری موقت بـه تجـاری دا�م بعد از بیسـت 
سال فراهم شده است. این فرصت برای تجاری های سی معبر 
سطح منطقه شامل خیابان های مهرآباد۳، مهرآباد ۲۱، فرزین،
محـراب، نـوروزی، آرمـون۲۶، امتـداد سـخاوت - کرامـت ۶،
دادگر، شفیعی۳5، انتهای سـخاوت، خیرآبادی۴، خیرآبادی،

شفیعی۳۲، فرعی  های شفیعی ۳۶، شفیعی۴۸،۴۲،۴۰، امتداد 
بـازار شـلوغ گلشـهر، شهیدبهشـتی، شـیری ن�اد ۷، حجت آبـاد،

شـهید آوینی ۲5 و...میسـر شـده است.
شـهردار منطقـه5 افـزود: شـهروندان و متقاضیان نشـانی های 
اعلامی، می توانند با مراجعه به شهرداری منطقه5 تا ۲5بهمن  
از تخفیـ� ۲5درصـدی بهره منـد شـوند. همچنین آن دسـته از 
متقاضیـان بهره منـدی از تجـاری دا�ـم کـه پیش ازایـن دارای 
مجوز تجاری موقت بودند، از تخفیفات وی�ه برخوردار می شوند.

شهر خبر

۵
احداث معابردر  اراضی برزگر

طبق اعلام شهرداری منطقه، معابر اراضی برزگر با اعتبار ۹۰ میلیارد تومان احداث شد. پروژه 
احـداث معابر شـهرک صنعتی دنا واقـع در اراضی برزگر بـا اعتبار ۹۰ میلیاردتومان اجرا شـده 
کنـون پـس از یک سـال، آماده بهره برداری اسـت. این پـروژه در بولوار مفتح شـرقی ۲۰ و هم ا

و محله ثامن قرار دارد و  ۱5 هزارمترمربع معبر جدید در این محله ایجاد  می کند.

نهضت آسفالت برای ۲۰۰ معبر پرتردد

شـهرداری منطقـه5 در دو سـال گذشـته، دویسـت معبر اصلـی، پرتـردد یـا مورد تقاضـای 
شـهروندان را در اولویـت ترمیـم آسـفالت قـرار داده و روکش آسـفالت ایـن معابـر انجام شـده 
اسـت. ایـن اقـدام بـا اعتبـاری معـادل ۸۰ میلیارد تومـان و در مسـاحت ۱۷5 هـزار مترمربـع 

صورت گرفتـه اسـت.

کبانان آماده برای  استقبال از بهار پا

کبـان منطقـه5 برگـزار شـد. در ایـن  نشسـت توجیهـی ویـ�ه اسـتقبال از بهـار بـا حضـور ۱5۰ پا
کید شد. همچنین در این برنامه  جلسه بر توجه به مسا�ل و نکات ایمنی حین انجام کار تأ
کبانان منطقه، آموزش هایی مبنی بر رعایت اصول رنگ آمیزی و زیباسـازی مبلمان  بـه پا
شـهری، توجه به کیفیت و کمیت کار و دقت در اجرای پروژه های اسـتقبال از بهار ارا�ه شد.

ساکنان خیابان های شهیدیعقوب� ۱6 و ۱۸
از وضعیت ناهم�ون پیاده رو و جوی ها گلایه دارند

��اده رو�� 
�اایم� و 
����اک

سید محمد عطائی| چندمتر، با موزایی� پوشیده 

شـده اسـت و بعـد از آن با سـیمان. کمـی جلوتر،
سـط� زمیـن پایین تـر رفتـه و چنـد قـدم بعـد 

� آمده اسـت. دوبـاره ماننـد پله ای با
اینجا پیاده رو خیابان های شهید یعقوب�۱۶ و 
۱۸ در محله امیرالم�منین (ع) است. پیاده روی� 
قدیمی و ناهم سط� که مقابل در هر خانه ، شکلی 
متفاوت دارد. این پیاده رو �ملا قابل استفاده 
نیسـت؛ چـون �ابـر پیـاده هـر لحظـه ممکـن 
اسـت بـا تغییـر ارتفـاع زمیـن ب�ـورد یا بـا �بور از 
کی، کفش و لباس هایش ک�ی� شود. مسیر خا

کنان بـرای بررسـی  بـه درخواسـت یکـی از سـا
شـرایط به این کوچه ها آمدیم.

هم قدم

۵
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 آلودگی صوتی و سد معبر○●�
هرچـه بـه انتهـای خیابـان نزدیک می شـوم، حال وهوای 
محـدوده بیشـتر تغییر می کنـد. خانه های مسـکونی کمتر 
می شـوند و جایشـان را بـه کارگاه هـا و انبار هـا می دهنـد؛ 
انبار های پر از ضایعات آهن که فروشندگانشان آهن قراضه 
کن ارونـد ۶۰ ، هشـت  می خرنـد و می فروشـند. مسـعود خیراللهـی، سـا
سـال پیـش بـه ایـن خیابـان آمـده اسـت. او یکـی از مشـکلات محـل 
سـکونتش را وجود همین کارگاه ها می دانـد و توضیح می دهد: برخی 
از ایـن کارگاه هـا مزاحمتـی بـرای مـردم ندارنـد؛ امـا برخـی دیگـر هـر کار 
دلشـان می خواهـد، انجـام می دهنـد. نصفه شـب شـروع بـه آهن بـری 
کـردن لـوازم و ضایعـات در پیاده رو هـا سـد معبـر  می کننـد و بـا رها
می کننـد. مـا نمی خواهیـم نـان کسـی را آجـر کنیـم؛ امـا بایـد کمـی بـه 

خاطـر منازل مسـکونی رعایـت کنند.
او ضمـن تشـکر از کسـبه ای کـه ایـن مـوارد را رعایـت می کننـد، از بقیـه 

هـم می خواهـد کـه بـه فکـر حـال همسایه هایشـان باشـند.

پیاده رو و خیابان در قرقشان است○●�
کن قدیمـی خیابان اروند، از زمانـی که به یاد  زهـرا محمـدی، دیگر سـا

کنان  دارد این کارگاه ها اینجا بوده اند و همیشه هم مشکلاتی برای سا
کنان  بـه وجـود آورده انـد. او می گویـد کـه چندیـن نوبـت اعتـراض سـا
تأثیری در رفتار کسـبه نداشـته اسـت و می افزاید: همسـایه های دیگر 
مـا کـه در ابتـدا یـا میانـه خیابـان ارونـد زندگـی می کننـد، این مشـکلات 
را لمـس نمی کننـد؛ امـا مـا کـه خانه مـان در انتهـای خیابـان ارونـد قـرار 

دارد، چـه گناهـی کرده ایـم؟
او مشکلاتشـان را این طـور بیـان می کنـد: گاهـی سـروصدای برخـی 
کارگاه هـا آزاردهنـده می شـود. هر سـاعتی از شـبانه روز مشـغول بـرش 
کنان  و جا به جایـی آهـن می شـوند و توجهـی هـم بـه اعتـراض سـا
ندارنـد. علاوه بر ایـن، وجـود ایـن کارگاه هـا چهـره محلـه را هـم نازیبـا 
ج از شهر منتقل شود. کرده است. کاش این کارگاه ها به محدوده خار

او در ادامـه دربـاره مشـکل سـد معبـر هـم توضیـح می دهـد: خیابـان 
کـه هیـچ، قبـلا حتـی خودروهایشـان وارد پیـاده رو هـم می شـد؛ امـا 
خوشـبختانه چنـد وقـت پیـش، شـهرداری بعـد از پیاده روسـازی در 
انتهای خیابان، سر هر معبری ستونی گذاشت. حالا اغلب نمی توانند 

ماشـین را داخـل پیـاده رو بیاورنـد.

 نصفه شـب شـروع بـه آهن بری 
می کننـد و بـا رهاکـردن لـوازم و 
ضایعـات در پیاده رو هـا سـد معبـر 
می کنند. ما نمی خواهیم نان کسـی 
را آجـر کنیم؛ اما باید کمـی به خاطر 
منـازل مسـکونی رعایـت کننـد

کارگاه مجوز فعالیت ندارند○●� فقط 3 
شهردار منطقه۶ در پاسخ به این مشکلات مردمی،  ابتدا درباره تعداد 
این کارگاه ها و فعالیتشان توضیح می دهد: طبق بررسی  و بازدید های 
مـا، ۲۶ کارگاه و انبـار در انتهـای ارونـد مشـغول بـه کار نـد کـه بیشـتر 
لات انجـام می دهنـد. ۲۳ تـا از آن هـا  خریدوفـروش ضایعـات و آهـن آ
لات  مجوز هـای لازم بـرای بازیافـت و خریدوفـروش ضایعـات و آهـن آ

کنان و کنترل شـده اسـت. را دارنـد و فعالیتشـان بـا مراعات حال سـا
حسـین بنایی منـش در ادامـه دربـاره پیگیری هـای شـهرداری بـرای 
کنتـرل فعالیـت کارگاه هـای بـدون مجـوز می گویـد: فقـط سـه کارگاه 
مجـوز ندارنـد کـه از مـاه گذشـته بـه درخواسـت اهالـی در حـال بررسـی 
عملکردشـان هسـتیم و اقدامـات قانونـی را بـا اخطـار و در مرحلـه بعد، 

پلمـب ایـن کارگاه هـا انجـام می دهیـم.

عطایی|جمعه گذشته، مرحله اول بازی های جام دهه فجر مساجد محلات 

ارونـد، موعـود و انصـار بـه میزبانـی سـالن ورزشـی بسـیج حـوزه ۸ کمیـل محلـه اروند 
برگزار شد.

مسـئول فرهنگـی هیئـت امام حسـن مجتبی )ع( و مجـری برگـزاری ایـن جـام، دربـاره 
شـرکت کنندگان این طور توضیح داد: تعداد سـی تیم فوتسـال در این مسـابقات شـرکت 
کردنـد کـه در رده سـنی نونهـالان، نوجوانـان و جوانان به رقابـت می پردازنـد. مرحله اول 
ایـن جـام، جمعـه گذشـته به صـورت حذفـی برگـزار شـد و مرحلـه دوم و پایانـی نیـز جمعـه 
هفته آینده در زمین ورزشـی بوسـتان نصرت برگزار می شـود.رضا کرمانی افزود: معاونت 
فرهنگـی و اجتماعـی شـهرداری منطقـه۶ در بخـش جوایـز حامی این مسـابقات اسـت.

شهر خبر

6
شهرداری پای کار آسفالت مدارس

عملیـات روکش آسـفالت مدرسـه شـهید صیاد شـیرازی انجـام شـد. از آنجا کـه عملیـات 
روکـش آسـفالت مـدارس، یکی از اولویت های شـهری بـرای تأمین رفاه حـال دانش آموزان 
و جلوگیـری از خطـرات احتمالـی بـرای آن ها سـت، ایـن پـروژه در خیابـان هفده شـهریور۲۱ 

در دبیرسـتان شـهید صیادشـیرازی بـه متـراژ ۱۸۰۰مترمربـع اجـرا شـد.

در بوستان کرامت بدون دغدغه ورزش کنید

سـه  مجموعه کامل از وسـایل ورزش بدن سـازی در بوسـتان کرامت جانمایی و نصب شـد. 
شهردار منطقه۶ با اعلام این خبر گفت: هر دست ورزشی شامل هشت  دستگاه بدن سازی 
کـن تفریحـی و ورزشـی  اسـت. حسـین بنایی منـش افـزود: ایـن اقـدام در راسـتای تجهیـز اما

و همچنین ترغیب بیشـتر شـهروندان به ورزش و سـلامت جسـمانی انجام شده است.

صدور ۱۸۰۰ اخطاریه سد معبر

کنون بیش از ۱۸۰۰ اخطاریه سـد معبر از سـوی شـهرداری منطقه ۶   از ابتدای سـال جاری تا
صـادر شـده اسـت. ایـن اخطاریه هـا در زمینه هـای سـد معبـر، خـودرو فرسـوده، نصـب تابلـو 
ک و... بـوده که با کمک شـهروندان و برخورد  غیرمجـاز و مـازاد، داربسـت غیرمجـاز و خطرنا

عوامـل شـهرداری بـا افراد خاطـی صورت پذیرفته اسـت.

کنان انتهای خیابان اروند از مزاحمت های  سا
کارگاه های ضایعات آهن عاصی هستند

شب و روز
بدون آرامش
سـحر نیکوعقیده| در انتهای خیابان اروند، کمی 

بعد از خانه های مسکونی، چند کارگاه آهن بری 
و فـروش ضایعـات آهـن فعالیـت می کننـد کـه 
کنان تبدیل  برخی از آن  ها به معضلی برای سـا
شـده اند. صـدای بلنـد دسـتگاه ها در طول روز 
و حتـی شـب، روشـن کردن آتـش و سـد معبـر 
بـا ماشـین های سـنگین، آرامـش و نظـم ایـن 
کنان  خیابان را به هم زده اسـت. همچنین سا
گلایه مندنـد کـه وجـود ایـن کارگاه هـا چهـره 
محلـه را نازیبـا کـرده اسـت و خواسـتار تغییـر 

این شـرایط هسـتند.

هم قدم

6

مرحله نخست جام فوتبال دهه فجر مساجد محلات منطقه6 برگزار شد

پا به توپ شدن مسجدی ها
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 روایت ٣ همسایه محله انصار که نوجوانی شان مصادف
 با ایام انقلاب بود

ما ه� در ���و�ی
 ���� �ود��

| تاریـ� را کـه ورق می زنـی، گاهـی صـدای پـای کـودکان و  نیکو عقیـده

نوجوانانـی را می شـنوی کـه نقش هایـ� بـ�رگ ایفـا کرده اند، درسـت م�ل 
م�اطبـان گفت وگـوی امروزمـان کـه در ایـام انقـلاب اسـلامی، نوجـوان 
بودنـد. روز هایـ� بـود که با چشـمانی پر از امید و قلبی سرشـار از آرزو، ک� 
خیابان ، مشت هایشـان را گره کردند و برای پیروزشدن انقلاب اسلامی 
� بردنـد. کسـانی که در آن روزهای پرالتهاب، نه در حاشـیه، که در قلب  بـا
� آن  رویدادها ایسـتادند و در سـاختن آینده ای جدید سـهم داشـتند. حا
نوجوانـان پا به سن گ�اشـته، بـ�رگ شـده اند و پـ� از ن�دیـ� بـه چندیـن 
دهه، هر کدامشـان داسـتانی منح�ربه فرد از آن ایام دارند؛ داستانی که 
امـروز قـرار اسـت برایمان روایت کنند. راویـان این گفت وگـو، غلام یحی� 
کنان محلـه  �ابتـی، �لی اصغـر تیمـوری و ابوالفضـل ناجـی، سـه تـن از سـا
له هـای محلـه پورسـینا آمده انـد و کنـار  � ان�ـار هسـتند کـه بـه بوسـتان آ

مـ�ار شـهدای انقـلاب، خاطراتشـان از آن روزهـا را تعریـ� می کننـد.

6
داستان جلد

�●○
دیدار همسایه های هم رزم

کت و آرام گلزار شهدای انقلاب، در دل بوستان آلاله ها در محله پورسینا، به انت�ار سه راوی هستیم؛ سه همسایه ای  در فضای سا

که روزی نوجوانانی پر شور بودند و حالا قرار است خاطراتشان را از آن دوران سرنوشت ساز برایمان تعری� کنند.

اولیـن کسـی کـه از راه می رسـد، غلام یحیـی ثابتـی اسـت. بـا قدم هایـی آرام و چهـره ای کـه از سـال ها تجربـه و زندگـی حکایـت دارد،

به سـمت مزارهـا می آیـد. دسـتش را روی یکـی از سـنگ ها می کشـد، گویـی بـا شـهدا نجـوا می کنـد. کمـی بعـد، علی اصغـر تیمـوری از 

راه می رسـد. بـا چهـره ای گشـاده و لبخنـدی گـرم، بـه غلام یحیـی نزدیـک می شـود و بـا او دسـت می دهـد. خوش وبشـی کوتـاه و پر از 

احوال�رسـی های صمیمانـه بیـن آن هـا ردوبـدل می شـود. آخریـن نفـر، ابوالفضـل ناجـی اسـت کـه بـه جمـع می پیونـدد. این سـه نفر 

کـه حـالا هم محلـه ای هسـتند، روزی بی آنکـه خودشـان بداننـد هـم رزم یکدیگـر بوده اند.

آن هـا کنـار هـم می نشـینند تـا خاطراتشـان را از روزهـای انقـلاب، از شـور نوجوانـی، از ترس هـا و امیدهـا و از آرزوهایـی 

کـه در دل داشـتند، بازگـو کنند.

کاسـب قدیمـی محلـه ان�ـار، �لی اصغـر تیمـوری، متولـد ۱۳۴۱،
مغـازه اش در میانـه خیابـان �ابتـی قـرار دارد. روزگاری نوجوانـی 
� خاطـرات  کـه تـازه وارد مشـهد شـده بـود و حـا پان�ده سـاله بـود
که  هر  زیادی از آن دوران در ذهنش نقش بسته است؛ خاطراتی

سـال، در چنیـن روزهایـ�، دوبـاره برایـش مـرور می شـود.

از روستای کلاته سفید تربت جام تک وتنها به شهر آمده بودم 

��� ��ی داغ �����
تـا کار کنـم. لوله کش بـودم و در اتاقـی کوچک در خانـه عمویم 
زندگـی می کردم. هنوز غریبه شـهر بودم، اما طولی نکشـید که 
زمزمه هـای انقـلاب در گوشـم پیچیـد. آن روزهـا، شـب ها در 
خانـه عمویـم بسـاط بح� های سیاسـی داغ بـود. اقـوام دور هم می نشسـتند، از اوضاع کشـور 

حرف می زدند، از نارضایتی ها، از امیدها، از تغییری که در راه بود. من هم گوشه ای می نشستم،
کت اما کنجکاو، موبه مو همه چیز را می شنیدم. سا

کم کم فهمیدم که عموهایم به منزل آیت ا... شیرازی می روند، جایی که  به یکی از پایگاه های 
مهـم فعالیت هـای انقلابـی در مشـهد تبدیل شـده بـود. ایـن رفت وآمدهـا برایم پـر از رمز و راز 
بـود. دل وجر�ـت زیـادی می خواسـت، امـا حـس می کـردم نبایـد از قافلـه عقـب بمانـم. یـک 
شـب، بی آنکـه بـه کسـی چیـزی بگویـم، تصمیـم گرفتـم همراهشـان بـروم. از خانـه عمویـم 

در خیابـان رسـالت تـا چهـارراه راه آهـن را پیاده طـی کردم. خانه آیـت ا... شـیرازی غلغله بود؛
مـن، بـا قدوقواره کوچک و جسـارت نوجوانانـه ام، از بین جمعیت راه بـاز می کردم تا خودم 

را بـه داخـل برسـانم. آن فضـا و حـس و حـال از ذهنـم نرفتـه، آن آدم هـا، شـعارها، نجواهـا،
همهمـه ای کـه در عین شـلوغی، امیـد را در دل ها شـعله ور می کرد.

 عموهایـم بالاخـره متوجـه ماجـرا شـدند. اینکـه پنهانی 

در راه�یمایی هـا شـرکت می کنـم و بـه خانـه آیـت ا...���� ���� ۱۰ دی
شـیرازی می روم، برایشان نگرانی بزرگی شده بود. فکر 
می کردند مسئولیت مرا به دوش دارند، اینکه دستشان 
امانـت هسـتم و نبایـد اجـازه بدهنـد بی گـدار بـه آب بزنـم. بارهـا توبیخـم کردنـد، بارهـا 

گـر باز هم پـا به ایـن میدان ها بگـذارم، مرا بـه روسـتا برمی گردانند. تهدیـدم کردنـد کـه ا
اما من گوشم بدهکار نبود.

از آن روزها خاطرات بسیاری در ذهنم مانده، اما یکی از پراضطراب ترینشان بی شک 
مربـوط بـه واقعـه ۱۰ دی اسـت. یکـی از کانون هـای اصلـی درگیـری مـردم بـا مأمـوران 
شـهربانی و ارتـش، حدفاصـل میـدان ۱۰ دی و خیابـان رازی غربـی بـود. آن روز، مثـل 
همیشـه، یواشکی خودم را به آنجا رساندم. صدای شعارها در هوا می پیچید، مردم 

پرشـورتر از همیشـه، فریاد می زدند و تعدادشـان هر لح�ه بیشـتر می شد.
گهـان صـدای تیرانـدازی بلنـد شـد. لح�ـه ای یـخ زدم. مـردم می دویدنـد، فریـاد  نا
می زدنـد، امـا شـلیک گلوله هـا بی وقفه ادامه داشـت. یکـی از گلوله ها از بیخ گوشـم 
رد شـد. نفسـم بنـد آمـد. بی اختیـار خـودم را بـه داخـل جـوی آب کنـار خیابـان پـرت 
کـردم، همان جـا دراز کشـیدم و نفس هایـم را در سـینه حبـس کـردم. یـک سـاعت 

تمـام همان طـور بی حرکـت مانـدم، انـگار کـه زمـان متوقـ� شـده بود.
بالاخره صدای گلوله ها خاموش شـد و مأموران عقب نشـینی کردند. صحنه ای 
که هنوز پیش چشـمم قرار دارد و در ذهنم حک شـده، این طور بود: مردمی که با 
اضطـراب، مجروحـان را از روی زمیـن بلنـد می کردند، کسـی که زیر بغل دوسـتی 

را گرفتـه بـود و کمک می کـرد، صدای گریه ای که در میان همهمه گم می شـد.

، ل عین حـا ر هـا و  د ز و یـن ر ب تر لتها ا  پر
������ ا�ز���� 

�����
شـیرین ترین خاطـرات زندگـی ام همـان 
روزهـا بـود. روزهایـی کـه مـردم، بی آنکـه 

یکدیگر را بشناسند، یکدل و همراه بودند.
همـه یک هدف مشـترک داشـتند، یک رؤیـا، یک امید.

حالا هر سال، وقتی زمستان از راه می رسد، خاطرات کودکی ام را مرور می کنم.
انـگار کـه آن صحنه هـا را دوبـاره بـه چشـم می بینـم؛ کوچه هـا، شـعارها،
اضطراب ها، امیدها. این خاطرات برای من گنجینه ای ارزشـمند هستند،
بخشی از هویت من، چیزی که دلم نمی خواهد هیچ وقت فراموششان کنم.
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امام خمینی)ره( و انقلاب بود؛ خانه، خیابان،در ��ر��
بـازار، حتـی مدرسـه. من در مدرسـه «جامی»

بولوار وحـدت درس می خوانـدم. هنوز هم 
زنگ  های تفریح  را به یاد دارم که بح� های سیاسی داغ می شد و بچه ها،

هرکـدام بـا هیجـان از آخریـن خبرهـا می گفتنـد. بح� هـا از داخـل خانه هـا 
به حیاط مدارس کشیده شده بود، از پچ پچ های نیمک�ی تا جر و بح� های 
داغ. دعـوا بیـن بچه هـای موافـق و مخالـ� بـالا می گرفـت، گاهـی مشـت ها 

هـم بالا می رفت. انـگار هیچ کس نمی توانسـت بی تفاوت باشـد.
پـدر و مـادرم خودشـان در راه�یمایی ها شـرکت می کردند، امـا ما را از حضور 
در خیابان هـا منـع می کردنـد. نگرانی شـان بی دلیـل نبـود، ولی مگر می شـد 
جلـو یـک نوجـوان پرشـور را گرفـت؟ کار خـودم را می کـردم. پنهانـی از خانـه 
بیـرون می رفتـم، میـان جمعیـت گـم می شـدم، شـعار مـی دادم. وقتـی بـه 
اطـراف نگاه می کـردم، می دیدم کـه نیمی از جمعیت هم سن وسـال خودم 
هسـتند؛ نوجوان هایـی کـه دلشـان نمی خواسـت زیـر بـار حـرف زور برونـد،

آمـده بودنـد تـا سرنوشتشـان را خودشـان رقـم بزنند.
راه�یمایی هـا بیشـتر در چهـارراه شـهدا کـه آن زمـان چهـارراه نـادری نـام 
داشـت، شـکل می گرفـت. مـن هـر روز آنجـا بـودم. بـا دوسـتانم بـه تانک هـا 
سـنگ پرتـاب می کردیـم و بـا صدای بلند شـعار می دادیم. انـگار ترس برای 
مـا معنایـی نداشـت و از هیچ چیـز ابایـی نداشـتیم. آن زمـان مـردم خیلـی 
یکـدل و یک رنـگ بودنـد. آن هـا کـه در ت�اهـرات شـرکت نمی کردنـد هـم 
بالاخـره بـه طریقـی بـا ایـن مـوج همـراه می شـدند؛ مثـلا عـده ای بودنـد کـه 
در خانه هایشـان را بـاز می گذاشـتند، تیرانـدازی کـه زیـاد می شـد، همـه بـه 
سـمت ایـن خانه هـا می رفتنـد و در حیاط هـا پنـاه می گرفتنـد. یادم اسـت که 
یک بـار در همـان گیـرودار وارد خانـه ای شـدم کـه شـاید صد  نفـر آنجـا پنـاه 
گرفتـه بودنـد. گاهـی صاحب خانه هـا در همـان گیـرودار آب و چـای و میـوه 

هـم می آوردنـد و بـه دسـت معترضـان می دادنـد.

 پخـش شـب نامه ها معمـولا کار بزرگ ترهـا 
��� ا���ب �وی 

د��ار��
بـود، امـا شعارنویسـی بر عهـده نوجوان هـا و 
جوان ها. دیوارهای شهر، پر از نوشته هایی 
شـده بـود کـه بـوی اعتـراض می دادنـد.
چند شب، با بچه های محله نقشه کشیدیم. صورتمان را با شال پوشاندیم،

دسـت هایمان می لرزیـد، امـا دل هایمـان قـرص بـود. قوطـی اسـ�ری 
را در دسـت می گرفتیـم و روی دیوارهـا می نوشـتیم «مـرگ بـر شـاه».
بعد، باعجله فرار می کردیم و از دور به دیوارهای تازه نوشته شـده 

نـگاه می کردیـم، انـگار کـه آن کلمـات جـان داشـتند و بـا مـا حرف 
می زدند.

آن دوران پـر از خطـر بـود، پـر از هیجـان، امـا هیچ چیز 
مانـع ما نمی شـد. حتی ترس هـا و گلوله ها و تهدیدها.
شور پیروزی که در دل مردم افتاده بود، وص� شدنی 

نبـود. حـالا کـه سـال ها گذشـته، هنـوز هم وقتـی به آن 
روزها فکر می کنم، همه چیز را زنده در ذهنم می بینم.
ی  ه هـا ، چهر ن جمعیـت ، هیجـا ها ر ی شـعا ا صـد
مصمـم، و آن حـس ناب همراهـی. تاریخ را بزرگ ترها 
می نویسـند، امـا آن روزهـا، مـا نوجوان هـا هم سـهمی 

در سـاختنش داشتیم.

ما ه� در ���و�ی
 ���� �ود��

 � ابوالفضـل ناجـی اصالتـا مشـهدی اسـت. او حـا
کنان قدیمـی محلـه ان�ـار محسـوب  یکـی از سـا
ک  می شود و در خیابان �ابتی، بنگاه معاملات املا
دارد، امـا کودکـی اش را در خیابـان نوغـان گ�رانـده 
اسـت. سـال ۱۳۵۷ چهارده سـال بیشـتر نداشته،
امـا تمـام آن روزها را واض� و روشـن به یاد می آورد؛
کـه انـگار در ذهنـش حـ� شـده اند. تـی خاطرا

شمرده شـمرده و بادقـت از آن زمـان می گویـد؛ از شـب های پرهیجـان 
کـه  شعارنویسـی روی دیوارهـا، از شـرکت در راه�یمای� هـا، از روزهایـ�
ک و جسـور، در کنار مـردم به خیابـان می آمدند و صدای  نوجوانـان، ب� بـا

ا�تراضشـان را بلنـد می کردنـد.

�ن محله  � یکی از فعا غلام یحیـ� �ابتی، متولـد ۱۳۴۸، حا
ان�ار و �ضو هی�ت امنای مسجد است و دلش می خواهد 
کند. اما سـال ها پیش، وقتی فقط ۹ سـال  محله پیشـرفت
کـرد. داشـت، انقـلاب را از دریچـه چشـم یـ� کـودک تجربـه
گل کـن در تربت جـام اسـت، آن  او کـه اصالتـا اهـل روسـتای
روزهـا را هم در شـهر دیده، هم در روسـتا. خاطراتش محو و 
کنده انـد، امـا هنـوز هـم وقتـی بـه آن سـال ها فکـر می کنـد، پرا

تل�ـی فقـر و نارضایتی روسـتاییان را به یـاد می آورد.

 سـال های قبـل از انقـلاب مـا مـدام بیـن شـهر و روسـتا 
��ه در ���� ��ا �� 

��ارد
در رفت وآمـد بودیـم. وضع زندگـی روسـتایی ها خیلی 
سـخت بـود. خیلـی  وقت هـا نفـت بـه آن ها نمی رسـید.

خیلـی از خانه هـا چراغ نفتـی هـم نداشـتند. بـرق کـه 
نبـود، آب آشـامیدنی هـم از چـاه می کشـیدند. روسـتایی ها از زندگـی خسـته شـده 

بودنـد، از �لـم، از نـداری، از اینکه هیچ کس صدایشـان را نمی شـنید.
حتـی در کوچک تریـن بخش هـای زندگـی هـم نارضایتـی مـوج مـی زد. کلاس هـای 
مدرسـه روسـتا در مسـجد برگـزار می شـد. یـک روز، مأمـوران دولتـی آمدنـد و عکـس 
بزرگـی از شـاه را بـه دیوار مسـجد نصب کردنـد. مردم ناراحت شـدند. شـب، بزرگ ترها 
دور هـم جمـع شـدند و بـا هـم حـرف زدنـد. می گفتنـد شـاه جایـی در خانـه خـدا نـدارد.

چنـد روز بعـد، یـک نفـر، پنهانـی عکـس را پاییـن آورد.

 گاهـی بـا خانـواده بـه شـهر می آمدیـم و چنـد روزی در 
 �ِ���� ����

�و��
خانـه فامیـل  می ماندیـم. یک بـار، وقتـی بـه خانـه 
خاله هایم رفتیم، دیدم که زن های فامیل با ترس ولرز 
مجلس روضه گرفته اند. آن زمان، هر مجلس مذهبی 
ک حسـاس بـود، مأمورهـا بـه  بـرای حکومـت مثـل یـک جلسـه سیاسـی بـود. سـاوا
مجلس هـا سـرک می کشـیدند. همه چیـز در سـکوت و بااحتیـاط برگـزار می شـد. امـا 
وقتـی سـخنران، پنهانـی از �لـم و سـتم شـاه گفـت، بـرق امیـد را در چشـمان زن هـای 

مجلـس دیـدم. انـگار همـه منت�ر بودند کـه یک نفر ایـن حرف ها را بزند.
روز پیـروزی انقـلاب، مـن و خانـواده ام در روسـتا بودیـم. خبـر پیـروزی را که شـنیدیم،

یـادم اسـت کـه همـه خانـواده تصمیـم گرفتیم بـه تربت جام برویـم، فقط بـرای اینکه 
امام خمینـی)ره( را از تلویزیـون ببینیـم. جمـع شـدیم، سـوار ماشـین شـدیم و رفتیـم.
وقتـی تصویـر امـام را روی صفحـه سیاه وسـفید تلویزیـون دیدیم، انگار سـختی های 

آن سـال ها از بیـن رفت.
حالا، هر سال در محله مان، سالگرد پیروزی انقلاب را جشن می گیریم. محله را آذین 
می بندیـم و شـربت و شـیرینی پخـش می کنیـم. ایـن جشـن فقـط یـک مراسـم سـالانه 
نیسـت؛ یـادآوری آن روزهایـی اسـت کـه مردم بـرای حقشـان ایسـتادند، روزهایی که 

تلـخ و سـخت بود، امـا در پایان، شـیرینی پیروزی را به همراه داشـت.

 امـا شعارنویسـی بر عهـده نوجوان هـا و 
، دیوارهای شهر، دیوارهای شهر، پر از نوشته هایی 

شـده بـود کـه بـوی اعتـراض می دادنـد
 صورتمان را با شال پوشاندیم

 قوطـی اسـ�ری 
مـرگ بـر شـاه

 باعجله فرار می کردیم و از دور به دیوارهای تازه نوشته شـده 
 انـگار کـه آن کلمـات جـان داشـتند و بـا مـا حرف 

 پخـش شـب نامه ها معمـولا کار بزرگ ترهـا 
 امـا شعارنویسـی بر عهـده نوجوان هـا و  امـا شعارنویسـی بر عهـده نوجوان هـا و 
 پر از نوشته هایی 
شـده بـود کـه بـوی اعتـراض می دادنـد.
 صورتمان را با شال پوشاندیم،

 قوطـی اسـ�ری 
مـرگ بـر شـاه».
 باعجله فرار می کردیم و از دور به دیوارهای تازه نوشته شـده 

 انـگار کـه آن کلمـات جـان داشـتند و بـا مـا حرف 
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کنار ی� سفره○●� دورهمی 
بانـوان از اعضـای پای  کار و فعال مسـجد هسـتند 
کنـون برنامه هـای متنـوع و جذاب بسـیاری  کـه تا
برگـزار کرده انـد. ایـن فعالیت هـا باعـ� همدلـی 
بیشـتر بیـن بانـوان شـده اسـت. نجیبه گلسـتانی،
مسـئول قسـمت بانـوان مسـجد و فرمانـده پایگاه 
بسـیج یاسـین، دربـاره فعالیت هایشـان می گویـد:
سـالی چند نوبـت در مسـجد جشـنواره غـذا برگـزار 
می کنیـم. در ایـن برنامـه، بانـوان محلـه غذاهـای 
سنتی و بومی درست می کنند و به مسجد می آورند. همه 
غذاهـا را روی سـفره می چینیـم و در آخر برنامه، طعـم و مزه و �اهر غذا 
داوری و برنـدگان مشـخ� می شـوند. بهانه ما فقط دورهمی اسـت و 
می خواهیـم بانـوان یـک وعـده کنـار هـم دسـت پخت هم را بچشـند.
ایـن مراسـم بیشـتر در مناسـبت های مذهبـی مربوط بـه بانـوان برگزار 
می شـود، مثـل ولادت حضـرت فاطمـه )س( و حضـرت معصومـه )س( و 

معمـولا حـدود ۲5 بانـو در آن شـرکت می کننـد.
خانـم گلسـتانی بـه برنامه هایـی دیگـری اشـاره می کنـد مثـل جشـن 
تکلیـ� امسـال دختـران کـه سـیصد نفر مهمـان داشـتند. امـا شـاید از 
همه جذاب تر، برنامه ای مخصوص بانوان سن وسـال دار باشد. این 
برنامـه بـا نـام «خودمانـه» چهارشـنبه های هـر هفتـه برگـزار می شـود و 
طی آن خانم های سن و سال دار در دورهمی خودمانی از خاطراتشان 

تعریـ� می کننـد و گـ� می زننـد.
فعالیت هـای ایـن مسـجد، پیونـد عمیقـی بیـن بانـوان محلـه ایجـاد 
کـرده اسـت، آن چنان کـه بـا وقفـه ای دوهفتـه ای به دلیـل بیمـاری 
خانـم گلسـتانی همـه سـراغ او را می گرفتنـد و می خواسـتند دوبـاره در 

مسـجد دورهـم جمـع شـوند.

در دل کوچه پ� کوچه هـای محلـه  ئـی| عطا

امیرالم�منین(ع) مسـجدی قرار دارد که ساخت 
بنـا و نمـای آن هنـوز کامـل نشـده اسـت، امـا ایـن 
شرایط با�� نشده فعال نباشد یا تنها به برگ�اری 
نمـاز جما�ـت قنا�ـت شـود. اینجـا بـا همیـاری 
�ن مسـجدی، هم محلی هـا و خیرانـی از  فعـا
دور و ن�دیـ� حسـاب� رونـ� دارد. نوجوانانـش 
برنامه هـای ورزشـی و مراسـمی م�ـل ا�تـکاف یـا 

افطـاری روزه اولی هـا را می گرداننـد و ب�رگ ترهـا در 
فعالیت هـای خیـر م�ـل حمایـت از نیازمنـدان و مراسـم  

م�هبی مشارکت دارند. بانوانی هم هستند که برنامه های� م�ل 
جشـنواره غ�اهـای بومـی و محلـی برگـ�ار می کننـد.

مسـجد امام زمان(�ـ�) در خیابـان شـهیدیعقوب�۲۴ این محله،
ابتـدا حسـینیه ای بـا همیـن نـام بـوده و در تجدید بنای سـه سـال 

پیش، مسـجد به آن اضافه شـده اسـت.

۵
مکان نما

مسجد فعال و محوری محله○●�
کبر گلستانی  زمین ششصدمتری این مسجد را مرحوم علی ا

سال ها پیش وق� حسینیه و مسجد کرده است. اکنون پسرش،
علی گلسـتانی، عضو هیئت امنای مسـجد و یکی از فعال ترین 
اعضـای اینجا سـت. او می گویـد: از همـان سـه سـال پیـش کـه 
بنای جدید سـاخته شـده تا الان اینجا به همت خیران در حال 
سـاخت و تکمیل شـدن بوده است. این مسـجد تقریبا در همه 
مناسـبت های مذهبی، چه شـادی و چه عزاداری مراسم دارد 
کـه معمـولا هزینـه آن بـا کمـک خیـران محلـی و آشـنایان تأمین 
می شـود. آماده سـازی مراسـم و پذیرایـی را اعضـای مسـجد 
انجام می دهند و غذا هم در آش�زخانه همین جا طبخ می شود.

بازی روی می� تنی� دست دوم○●�
دو میـز فوتبال دسـتی، یک میـز تنیس روی میز که تعمیر شـده،
دارتـی روی دیـوار و چنـد تـوپ فوتبـال و والیبـال همـه دارایـی 
ورزشی نوجوانان این مسجد است. امیرحسین رضایی، نوجوان 
سیزده سـاله همـراه بـا دوسـتانش از این فضای ورزشـی اسـتفاده 
می کننـد. او که از خودش مسـئولیت پذیری نشـان داده، از طرف 
هیئت امنـا مسـئول ورزش مسـجد شـده و حیـن بـازی مراقـب 
بچه ها سـت. امیرحسـین می گویـد: اوضـاع وسـایل ورزشـی خوب 
نیست، اما کار ما را راه می اندازد. سه سال پیش، وقتی می خواستیم 
بخش ورزشـی را راه بیندازیم، برای تهیه وسـایل سراغ همسایه ها 
رفتیـم و از آن هـا مقـداری پـول جمـع کردیم. قسـمتی از این وسـایل 

ورزشـی هم از شـهرداری منطقه5 و یک مدرسـه محله اهدا شـد.
 حدود بیسـت نوجوان هسـتند که بعد از نماز جماعت مغرب و عشـا به 
زیرزمین مسجد می روند و یکی دو ساعت خودشان را سرگرم می کنند.
امیرحسـین می گوید: میز پینگ پنگ، دست دوم و تعمیری است؛ اما 
بازهـم بـازی تنیـس از همـه بیشـتر طـرف دار دارد و باید بچه هـا انت�ار 
بکشند. خوشبختانه میز فوتبال دستی دو تا ست و محدودیت کمتری 
دارد. چون وسایل ما کم است، گاهی حتی وسطی  بازی می کنیم؛ ولی 
بازهم اینجا تنها فضای ورزشی در دسترسمان است و دوستش داریم.

خیمه ب� ریای نوجوانان مسجد○●�
امیرحسـین از همین  الان یک فرد مسجدی فعال محسوب می شود.
چـون بـا همیـن سن و سـالش ایسـتگاه صلواتـی و خیمـه عـزاداری 
مسـجد را مدیریـت می کنـد. او می گویـد: در هـر مناسـبت مذهبـی،
ایسـتگاه صلواتی را با کمک دوستان نوجوانم می گردانم. گل سرسبد 
ایسـتگاه های صلواتی مـان در سـالروز تولد امام زمان )عج( اسـت. در آن 
ایسـتگاه صلواتـی، هر  کـدام از بچه هـا هرطـوری بتوانـد، پای کار اسـت 

تـا ایسـتگاهمان پروپیمـان باشـد.

به سوی مسجد تراز اسلامی○●�
فعالیت هـای خـوب مسـجد در ایـن چنـد سـال، مدیـون همیـاری و 
همـکاری امام جماعـت اسـت. حجت الاسـلام سـید امیر نبـی زاده،

امام جماعت مسـجد امام زمان)عج(، از آن دسته روحانیون جوان و 
پر از انرژی اسـت که اهل گلشـهر اسـت و به اینجا عرق خاصی دارد.
او می گوید: ما می خواهیم یک مسـجد تراز اسـلامی داشـته باشـیم.

از ن�ـر ما مسـجد تنهـا جای نمازخواندن نیسـت.
سـید امیر حتـی از فرصت هـای کوتـاه بـرای ارتقـای سـطح فرهنگی 
محلـه دریـ� نمی کند؛ مثلا پس از هر نماز جماعت، نک�ه ای کوتاه از 
نهج البلاغه ارا�ه می دهد. او جلسـات هفتگی قرا�ت و تفسـیر قرآن 
هـم بـه راه انداختـه و در ایـن سـال ها چندیـن نوبـت بانـی برگـزاری 
جشـن تکلیـ� دختـران و مراسـم افطـاری روزه اولی هـا یـا اعتـکاف 
بـوده اسـت. البته او معتقد اسـت که بدون حضور خیـران، کار پیش 
نمی رفـت و می گویـد: تعـدادی از خیـران ایـن برنامه ها، گـروه خدام 
حـرم مطهـر رضـوی، کارکنـان سـ�اه پاسـداران انقـلاب اسـلامی و 
همچنین کارکنان شهرداری هستند که همیشه یارویاور ما بوده اند.

حمایت از ۷۰ خانوار نیازمند○●�
علی آقا بیشـتر مسـئولیت امور خیر  مسـجد را برعهده دارد؛ برنامه هایی 
مثل تهیه بسـته های مواد غذایی یا تهیه اقلام و وسـایل ضروری منزل.
او می گویـد: اینجـا هر از چند گاهـی بسـته مـواد غذایـی تهیـه می کنیـم و 
آن هـا را بـه دسـت نیازمندان محله می رسـانیم. طی تحقیق و بررسـی در 
سال های اخیر متوجه شدیم که هفتاد خانوار محله در اولویت حمایت 
هسـتند. بسـیاری از ایـن خانواده هـا حتـی توانایـی پرداخـت قبـوض 
خدماتـی را ندارنـد. تعدادی شـان نیازمنـد حمایـت دارویـی یـا ارجـاع بـه 
پزشـکان هسـتند کـه بـا کمـک خیـران از آن هـا حمایـت می کنیـم. مـوارد 
دیگـری هسـت؛ مثـلا همیـن چند هفتـه پیـش، تعـداد ۲5 عـدد بخـاری 
و ۲5 عـدد پتـو را کـه بـا کمـک خیـران تهیـه شـده بـود، بـه خانواده هـای 

نیازمنـد محله رسـاندیم.

کبر گلستانی  زمین ششصدمتری این مسجد را مرحوم علی ا
 اکنون پسرش،

دو میـز فوتبال دسـتی
دارتـی روی دیـوار و چنـد تـوپ فوتبـال و والیبـال همـه دارایـی 

ورزشی نوجوانان این مسجد است
سیزده سـاله همـراه بـا دوسـتانش از این فضای ورزشـی اسـتفاده 

می کننـد
هیئت امنـا مسـئول ورزش مسـجد شـده و حیـن بـازی مراقـب 

بچه ها سـت
نیست

بخش ورزشـی را راه بیندازیم
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نیکوعقیـده| امیرمهدی ترشـی�ی، فوتبال 

کـی محلـه اش شـروع  را از زمین هـای خا
کـرد و به مـرور پا بـه میدان حرفـه ای فوتبال 

ل  بـ� فوتبـا . دایـ� اش کـه مر گ�اشـت
اسـت، دو سـال پیـش، او را بـه مسـیری 
متفـاوت هدایـت کـرد و مربیگری اش را 
� امیرمهدی نه ساله  بر�هده گرفت. حا
و دانش آمـوز مدرسـه شهید س�اسـه 

در محلـه شـهید بسـکابادی اسـت و بـا 
پیراهن تیم امید مشهد بازی می کند.

با اسـتعداد و پرتـلاش و با انگیـ�ه  
اسـت و بـاور دارد کـه بـه زودی 
 � نامش در دنیای فوتبال مطر

خواهد شد.

که ○●� شـنیده ایم 
دای� های تـو همگی 

فوتبالیسـت هسـتند. 
ایـن موضـوع چقدر در 

�لاقه  منـدی تو بـه فوتبال 
ت��یر داشـته است؟  

ز دایی هایـم، آقـای مهـدی  یکـی ا
علیزاده، مربی تیم امید مشـهد است 

و تمرین هـای تیـم را در زمیـن چمـن 
پـارک نصـرت برگـزار می کنـد. او بـود که 

باعـ� شـد دو سـال پیـش پا به ایـن تیم 
بگذارم و فوتبال را حرفه ای تر دنبال کنم.

چنـد روز در هفتـه تمریـن می کنی ؟○●�
 روزهـای چهارشـنبه و پنجشـنبه به طـور من�ـم زیر ن�ـر 
دایی ام تمرین می کنم. تلاشـم این اسـت در هر تمرین،

بهتریـن عملکـرد را داشـته باشـم و همیشـه به دنبـال 
پیشـرفت هسـتم.

تا به حـال م�ـدوم هم شـده ای و آیا این ○●�
حاد�ـه با�ـ� شـده از تمرین من�رف شـوی؟

 ! م ش شـد م و بیهـو د ر میـن خـو یـن ز ر حیـن تمر یـک بـا
مـن را بـه درمانـگاه بردنـد و خداراشـکر بـه خیـر گذشـت.
چند هفتـه ای هـم بـه توصیـه دک�ـر اسـتراحت کـردم و 
خانه نشـین شـدم امـا پـس از بهبـودی، دوبـاره بـه میـدان 

. گشـتم ز با

روحیـه  قوی تـو تحسـین برانگی� ○●�
اسـت. الگـوی تـو در زندگی کیسـت و برای 

آینـده چـه آرزوهای� داری؟
الگـوی مـن دایـی ام، آقـای مهـدی علیـزاده اسـت.
ش  تـلا فـق و پر ی مو د ن فـر یشـا ننـد ا م ما ر ا سـت د و د
باشـم و همـه از مـن بـه نیکـی یـاد کننـد. همچنین خداداد 
م  لهـا و ا ی ا ز ز سـبک بـا م و ا ر ا سـت د و ر د ا بسـیا ی ر یـز عز
می گیـرم. آرزوی مـن ایـن اسـت کـه روزی در تیـم ملـی فوتبـال 
بـازی کنـم و پـس از آن، به عنـوان مربـی بـه بچه هـای حاشـیه   
فا ا شـکو د ر ی خـو ها د ا سـتعد ننـد ا ا شـهر کمـک کنـم تـا بتو

.  کننـد

کنـون چـه موفقیت هایـ� در فوتبـال به دسـت ○●�  تا
آورده ای؟ 

طـی ایـن دو سـال در تیـم امیـد مشـهد مسـابقات زیـادی  شـرکت 
کرده ایـم. در آخریـن رقابـت، مقـام اولـی را در مسـابقات فوتبال جام 
رمضـان بـه دسـت آوردیـم کـه بـرای کـودکان کمتـر از ۱۰سـال بـود و 

آذرمـاه در زمیـن چمـن نصـرت برگـزار شـد.

گر فوتبالیسـت نمی شـدی، کدام رشـته ورزشـی را ○●� ا
انت�ـاب می کردی؟

ر  یـم رزمـی کا رم و بیـن رفقا ا هـم دوسـت دا  رشـته های رزمـی ر
زیـاد اسـت. چند جلسـه ای هـم در کلاس ووشـو شـرکت  کـرده ام 
ا بـه  امـا بـا همـه این هـا بـاز هـم فکـر می کنـم کـه هیـچ ورزشـی ر
نـدازه فوتبـال دوسـت نـدارم و آن را بـا رشـته دیگـری عـوض ا

. نمی کنـم

عطائـی| دورتـادور اتـاق، بانوانی جـوان و میان سـال نشسـته اند 

و بـا دقـت بـه نـکات آموزشـی کارشـناس گـوش می کننـد. �ده ای 
هـم قلـم و کاغـ� برداشـته اند و نـکات مهـم را یادداشـت می کننـد.
گاه سـازی زنان و دختران با موضوع  � آ امروز آخرین جلسـه طر
آموزش هـای خودمراقبتـی اسـت کـه در مرکـ� «م�بـت زندگـی»

محلـه شـهیدآوینی برگـ�ار می شـود و بـا اسـتقبال خـوب بانـوان 
محلـه همـراه بوده اسـت.

۲۵ شرکت کننده از محله○●�
مریـم سـابیزا، مدیـر مرکـز مثبـت زندگـی محلـه شـهید آوینی و مربـی 
�، دربـاره ایـن برنامـه کـه بـا ۲5 شـرکت کننده و در هشت جلسـه  طـر
گاه سـازی زنـان»، � «آ سه سـاعته برگـزار شـده اسـت، می گویـد: طـر
پیشـنهاد معاونـت پیشـگیری از آسـیب های اجتماعـی سـازمان 

 � بهزیسـتی و مخصـوص بانـوان ۱۸ تـا ۴5 سـال اسـت. در ایـن طـر
تـلاش می کنیـم بـا به کارگیـری رویکـرد همیـاری، ضمـن ایجـاد 
زمینه های مساعد برای ارتقای شخصیت زنان و دختران، خدماتی 
را برای پیشـگیری از آسـیب های اجتماعی طراحـی و تأمین کنیم.
بـه گفتـه او در ایـن دوره، آموزش هایـی مبنی بـر خودمراقبتـی بـا 
گاهـی، عزت نفـس و  کیـد بـر کرامـت انسـانی، ارتقـای دانـش و آ تأ

خودشـکوفایی بـه شـرکت کنندگان ارا�ـه می شـود.

مس�ولیت پ�یری، مهم ترین درس○●�
ز شـرکت کنندگان ایـن  ، یکـی ا ملیحـه سـمیعی
دوره، دربـاره اثرگـذاری کلاس هـا می گوید: نکات 
ارزشـمندی یـاد گرفتـم. بـرای مـن، مهم تریـن 
بخـش آمـوزش دربـاره مسـئولیت پذیری بـود؛

گـر قولـی بـه دیگران یـا حتـی اعضای  مثـلا اینکـه ا
خانواده می دهیم، حتما آن را سر موقع و 
کامل انجام دهیم. البته که فردی 
مسـئولیت پذیر هسـتم؛ امـا 
به عنـوان یـک بانـوی 
خانه دار، این مباح� 

کمک کرد که در ایفای نقش همسر 
و مـادر بهتـر عمـل کنم.

آمـوزش دیگـری کـه در ایـن 
، ه د و کمـک کـر ه بـه ا ر و د

چگونگی ارتباط با دیگران 
: یـد . ملیحـه می گو سـت ا

به عنوان مثال من همیشـه در ارتباط مناسـب با افراد خودبرتربین 
مشـکل داشـتم و معمـولا در برخـورد بـا ایـن افـراد از ارتبـاط پرهیـز 
می کـردم، ولـی در ایـن دوره یـاد گرفتـم کـه جایـگاه خـودم را بـرای 
ایـن افـراد مشـخ� کنم تا بتوانیم ارتباط مناسـبی داشـته باشـیم.

رن� کمتر با خودمراقبتی○●�
طاهـره-ف هـم از شـرکت در ایـن دوره رضایـت دارد و معتقـد اسـت 
مطالبـی کـه دربـاره خودمراقبتـی ارا�ه شـده، بسـیار کاربـردی بوده 
اسـت. نک�ـه خـوب ایـن دوره از ن�ـر او اسـتفاده از تجربـه دیگـر 
شـرکت کنندگان بـود. فتحـی 
بـه  : مـن هـم تجر یـد می گو
شـخصی خـودم از زندگـی را 
بـا دیگـر هم دوره ای هـا بـه 
ک گذاشـتم. چند سـال  اشـترا
پیش از همسرم جدا شدم و در 
آن دوره افسـردگی به سـراغم 
آمـده بـود. شـرایط روحـی ام 
آن قـدر خـراب بـود کـه حتـی 
سـتی  پر سر سـتم  ا می خو
فرزندانـم را بـه بهزیسـتی بسـ�ارم. آن زمـان بـه لطـ� خـدا از پـس 
گر  مشـکلات برآمـدم، ولـی با شـرکت در ایـن کارگاه متوجه شـدم که ا
گاهی بیشـتری از خود و توانمندی ام داشـتم، سـختی  در آن دوره آ

کمتـری متحمـل می شـدم.
در ایـن جلسـه پایانـی، بـه هریـک از شـرکت کنندگان هدایـا، بسـته 

� تقدیـم شـد. آموزشـی و خلاصـه ای مک�ـوب از طـر

سلسله جلسات آموزشی وی�ه بانوان محله شهیدآوینی با استقبال شرکت کنندگان روبه رو شد

�ال �وب با �ودم�ا����
۵
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امید محله

�یدگاه

یـی مبنی بـر  ش ها ز مو آ
خودمراقبتـی با تأکید بر کرامت 
انسانی، ارتقای دانش و آگاهی،

عزت نفـس و خودشـکوفایی به 
شرکت کنندگان ارائه می شود

 امیرمهدی ترشـی�ی فوتبال 
کـی محلـه اش شـروع  را از زمین هـای خا

کـرد و به مـرور پا بـه میدان حرفـه ای فوتبال 
ل  بـ� فوتبـا  دایـ� اش کـه مر

 دو سـال پیـش، او را بـه مسـیری 
متفـاوت هدایـت کـرد و مربیگری اش را 
� امیرمهدی نه ساله   حا
و دانش آمـوز مدرسـه شهید س�اسـه 

در محلـه شـهید بسـکابادی اسـت و بـا 
پیراهن تیم امید مشهد بازی می کند.

با اسـتعداد و پرتـلاش و با انگیـ�ه  
اسـت و بـاور دارد کـه بـه زودی 
 � نامش در دنیای فوتبال مطر

که  شـنیده ایم 
دای� های تـو همگی 

فوتبالیسـت هسـتند. 
ایـن موضـوع چقدر در 

�لاقه  منـدی تو بـه فوتبال 
ت��یر داشـته است؟  

 آقـای مهـدی 
 مربی تیم امید مشـهد است 

و تمرین هـای تیـم را در زمیـن چمـن 
پـارک نصـرت برگـزار می کنـد. او بـود که 

باعـ� شـد دو سـال پیـش پا به ایـن تیم 
بگذارم و فوتبال را حرفه ای تر دنبال کنم.

�●○
 روزهـای چهارشـنبه و پنجشـنبه به طـور من�ـم زیر ن�ـر 

دایی ام تمرین می کنم
بهتریـن عملکـرد را داشـته باشـم و همیشـه به دنبـال 

پیشـرفت هسـتم

تا به حـال م�ـدوم هم شـده ای و آیا این ○●�
حاد�ـه با�ـ� شـده از تمرین من�رف شـوی؟

 ! م ش شـد م و بیهـو د ر میـن خـو یـن ز ر حیـن تمر یـک بـا
مـن را بـه درمانـگاه بردنـد و خداراشـکر بـه خیـر گذشـت

چند هفتـه ای هـم بـه توصیـه دک�ـر اسـتراحت کـردم و 
خانه نشـین شـدم امـا پـس از بهبـودی

. گشـتم ز با

نونهال محله شهید بسکابادی فوتبالیست تیم امید م�هد است

�سب مو���ت
با �مایت دا��



محله به روایت شما

    کلاس هـای دوره مقدماتـی مخصـوص داوطلبـان امـداد و نجـات 
منطقـه5 بـا موضـوع مدیریـت بحـران، پدافنـد غیرعامـل، اصـول ایمنـی 

و اطفـای حریـق در فرهنگ سـرای امـت برگـزار شـد.
تصویر و متن از سمیرا جهانی، رابط دوام ثامن منطقه5

    تابلـو  ورود ممنـوع جلـو مدرسـه رودکـی در خیابـان 
گلبـوی 5۱ محلـه امیرالمؤمنیـن )ع( به یکبـاره ناپدیـد 

شـده اسـت!
تصویر و متن از ایوب حسامی، فعال اجتماعی محله 

امیرالمؤمنین )ع(

    اهالی درانتظار تخریب مغازه متروکه وسط سواره رو خیابان عبادت 
در محله مهرآباد هستند که سال هاست بلاتکلیف رها شده است.

تصویر و متن از سید رضا حسینی، عضو شورای اجتماعی محله مهرآباد

    مسـابقات فوتبـال تیم هـای مـدارس فضـل ا... نـوری، آصفی فـر و 
شـکوفه های انقـلاب در زمیـن  بـازی بوسـتان نصـرت برگـزار شـد کـه بـه 

پیـروزی تیـم مدرسـه آصفی فـر انجامیـد.
تصویر و متن از مهدی چراغی، فعال رسانه محله پورسینا

    به همت مدیران مدارس و اعضای هیئت امنای مسجد پنج تن )ع( 
محله پورسینا از نوجوانان فعال مسجدی قدردانی شد.

ک مذهب، فرهنگی محله پورسینا تصویر و متن از محمد پا

 مهدی آباد، رضائیه، سجادیه، حسین آباد، مهرآباد، امیرالمؤمنین)ع(، نیزه، شهیدآوینی، ثامن، 
کوی سلمان، جلالیه، عباس آباد

 چهنو، مصلی، کارمند    ان اول، کارمند    ان د    وم، شهید  آقا مصطفی خمینی، شیرین، 
امیرآباد    ، شهید معقول، کشاورز، پورسینا، اروند ،    انصار، شهید باهنر، شهیدبسکابادی، 
شهید شیرودی، شهید رستمی، کوی 22بهمن، کنه بیست، شهید رجایی محلات منطقه ما 56
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سردبیر: سید سجاد طلوع هاشمی
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دبیر شهرآرا محله منطقه 5 و ۶: سید محمد عطایی

گرافیک و صفحه آرایی:ریحانه ودیعی
ویراستار:سارا کرد

دفتــر منطقــه5   :  بولوار ولایت ، ولایت۱۳
دفتر منطقه۶: تقاطع خیابان شهید رســتمی و شهید شــیرودی، فرهنگ ســرای غدیر
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